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 گاهـی سرنوشـت یـک انقـلاب، یـک نهضت و حتـی یک تمدنـی تنها با یک اشـاره 
یـا ظاهـر شـدن یـک نمـاد و یـا سـر دادن یـک شـعار تغییـر می کنـد، آن جا کـه همین 
اشـاره و نماد و شـعار رمز فرا رسـیدن لحظۀ ورود به مرحلۀ اقدام باشـد، بی شـک مرحلۀ 
اقـدام، مرحلۀ پس از بسترسـازي، آماده سـازي و سـازماندهی نیروهاي نفـوذي در داخل و 
هماهنگی با دشـمن بیرونی در خارج اسـت که گاه، ماه ها و گاه سـال ها به درازا می کشـد، 
 در جنـگ صفیـن قبـل از بـالا رفتـن نمـاد قرآن هـاي بر نیـزه رفته و سـر دادن شـعار 
«لا حکـم الااالله» کـه مرحلـۀ اقـدام بر ضـد امیر مؤمنـان(ع) بـود پیش اقدامـی دیگري 
بـا سـر داده شـدن شـعاري در شـب حادثـه روي داد کـه در حقیقت مرحلـه ي بینابین دو 
مرحلـۀ سـازماندهی خط نفـوذ و مرحلۀ اقدام به شـمار می آید که ایـن حرکت خود بیانگر 
حساسـیت بـالاي ایـن دوره کوتـاه گـذرا در راسـتاي محـک زدن و مزمـزه کـردن اقدام 

می تـوان تحلیـل کرد.
شـنیده شـدن شـعار «البقیـه البقیـه» ى یـاران حاشیه نشـین اشـعث بـه معنـاي دریافتن 
جمعیتی که کشـته نشـده و باقی ماندن براي زن و فرزندان شـان آن هم درسـت در زمانی 
که شـیطان و لشـکریانش در اسـتیصالی کامل به سـر می بردند،  حکایت تلخی اسـت که 
قبـل از هـر چیـز پـرده از بی بصیرتی در لشـکریان کوفـه و مـراوده و نامه نـگاري پنهانی 

عناصـر نفـوذي چون اشـعث با شـیطان روزگار خود داشـت.
شعار چرخش «چرخ زندگی» آن هم در میان لشکري که می رفت «کاخ سبز» معاویه و 
معاویه صفتان را در هم بپیچید، در حقیقت شعار «مرگ خواهی» از سوي کوفیان با دست 
خود، بود شعار هم «دنیا» و هم آخرت اشعثیان درست در زمانی که شمشیر مالک می رفت که 

دنیا و آخرت واقعی را ارزانی همه کند، هم دنیا و هم آخرت را از کوفیان گرفت.
 خـط نفـوذ کار خـود را کـرد و قرآن هایـی کـه بر نیزه رفت و شـعار حکمیـت قرآنی که 
سـر داده شـد زمانی «قرآن ناطق» را از معادلات حذف کرد، که قبل از آن نفوذیان شـعار 
«زندگـی گـردن و باقـی ماندن» را در لشـکر علـی(ع) نهادینه کرده بودنـد. این که چگونه 
علی(ع) که در روز آغازین نبرد، معاویه و سـپاهش را دعوت به کتاب خدا و ریخته نشـدن 
خـون امـت کرد، نه لشـکر علی(ع) و نه لشـکر معاویه تـن به حکمیت «قـرآن» و «قرآن 
ناطـق» ندادنـد، امـا بـه یکباره هم لشـکر معاویه و هم لشـکر علـی(ع) درسـت در لحظۀ 
نزدیـک شـدن مالک هـا به خیمـه گاه «کاخ سـبز» به «قـرآن» بر نیـزه رفته تـن دادند و 
چهـرة «اسـلام رحمانـی» را بـه رخ کشـیدند و در اصـرار به برپایـی این اسـلام وارداتی و 
انحرافی بیسـت هزار نفر از تأثیرپذیران تفکر اعتدالی و اعتزالی ابوموسـی اشـعري و اسلام 
رحمانی اشـعث براي صلح کاخ سـبزي، بر روي علی(ع) شمشـیر از نیام کشـیدند ریشـه 
در شـعار «البقیـه البقیه» آنانی در لشـکر علی(ع) داشـت کـه یا از سـرمایه داران زالوصفتی 
بودنـد کـه حرکـت مردمـی آنـان را مجبور به همراهی لشـکر علـی(ع) کرده بـود، یا پس 
مانـده خـور خـوان آنان، یـا متحجرین احمقی، کـه خدا محـوري و خداخواهـی را تنها در 
شـمارش ایـام صـوم و رکعات صلات می دیدند، یا مسـتضعفین فکري که بـه جاي تأمل 
و تفکـر در سـیره و سـلوك «ولـی زمانـه» گـوش خـود را به نواي گوسـاله هاي سـامري 
سـپرده بودنـد؛ آنانـی که چرخ زندگی را نـه در چرخش به دور «کعبه واقعـی» بلکه به دور 

«کعبه سـبز» معاویه می دیدنـد و بس.
زندگـی، زندگـی، زندگی کـردن، قبل از حکمیت قرآن، واژه اي شـد که «حیـات طیبه» را 
در محـراب بـه خون نشـاند و بشـریت را یتیم واژه اي کـرد که علی(ع) داشـت و چیزي را 
هـم در کـف دسـت کوفیان نگذاشـت. و از چرخش چرخ زندگی به دور «کاخ سـبز»، تنها 
زندان هاي بی سـقف حجاج بن یوسـف ثقفی سـر برآورد و از زندگی در سـایه «قرآن هاي 
بر نیزه» خوارجی که هنوز پیکر جهان اسـلام، طعم شمشیرهایشـان را بر سـر اهل شـام 

و نینوا می چشـد.
 تاریـخ ورق خـورد و رابطـۀ «امت بـا امامت» به گونه اي دیگر درهم تنیده شـد، انقلابی 
بـه پیـروزي رسـید و مردمـی پا بـه عرصه جهـاد نهادند که در نـگاه بنیانگـذار آن، بهتر از 
مردمـان عصر رسـول خـدا(ص) و ائمه اطهار(علیه السـلام ) بودنـد و در پی هر حرکت به 

جـا و بـه موقع آنان، خلف آن بنیانگذار «سـجده شـکر» کرد.
مـردم بـراي بنیان نهادن پایه هـاي «حیات طیبه» با رویگردانی از «کاخ سـفید» 
آنچنـان حماسـه اي آفریدنـد کـه نـه تنهـا بـه الگویـی بـراي مؤمنـان بلکـه به 

اسـطوره اي بـراي پابرهنـگان و محرومـان جهان تبدیل شـدند.
مکتـب اسـلام ناب امام خمینـی(ره) با علمـداري امـام خامنه اي (دامـت برکاته) 
عزتمندانـه و عزیزانـه راه خـود را در پیش گرفت، تا این کـه واژة «زندگی کردن و 
زنده ماندن» با روي آوري به کاخ سـفید از دلِ «سـازندگی» متولد شـد و «جامعه 
مدنـی» پنجـره خـود را بار دیگـر بـه روي اربابان کاخ نشـین باز کـرد و «حیات 

طیبه» و «اسـلام ناب» مسـاوي مرگ و خشـونت تفسـیر شد.
 خـط نفـوذ کار خـود را کرد و آنانـی که روزي در بدر و خنـدق و خیبر زیر بیرق 
«ابوسـفیان» شمشـیر می زدند، خود را به زیر بیرق کسـانی رسـاندند که روزي در 
کنـار بنیانگـذار انقلاب سـنگ «حیات طیبه» را به سـینه می زدند، شمشـیرهاي 
برهنـه دو قـواي نظـام بـا نامه هـاي دوقلـو بـر روي فرزند علی(ع) کشـیده شـد 
و او را وادار بـه نوشـیدن زهـر در امضـاء مشـروعیت «کاخ سـفید» و باز داشـتن 

«مالک هـا» از ادامه نبـرد کردند.
آنانی که به دنبال زندگی کردن در سایه «کاخ سفید» بودند بی مهابا در «برلین» 
گردهم آمدند تا شعار «البقیه» پیروان اشعث را با شعار «لا قتال» پیروان حسن 

بصري که پیامبر(ص) از او به سامري امت یاد کرده بود با هم پیوند بزنند.
محمـود دولت آبـادي کـه خود هیچ نقشـی در حماسـۀ مردمی نداشـت و در هیچ 
انتخاباتـی هـم با مـردم پاي صندوق هـا نرفته بـود، در کنفرانس برلیـن که تبلور 
واقعـی یـک «جامعـه مدنـی» بـود پشـت تریبـون رفـت و بـا تکـرار «از زندگی 
بگوییـد» از «مرگ سـخن نگویید» سـخن همۀ اعتزالیـون و اعتدالیـون در برابر 

مکتـب اسـلام نـاب را بـر زبان جـاري کرد.
امـا اینبـار رابطـه «امـت و امامـت» بـه گونه اي بـود که علـی زمانه ایسـتاد هم 
در برابـر شمشـیرهاي برهنـه لوایـح دوقلو و هم شـعارهایی که در پس شـیرینی 
88 و هم فتنه 88 و هم فتنه 88 و مراوده ها  78ظاهریشـان زهري کشـنده نهفته بود و هم در فتنه 78ظاهریشـان زهري کشـنده نهفته بود و هم در فتنه 78

و رفت و آمدهـاي پنهانی... .
 هـزاران مالـک در عـراق و سـوریه و یمن ماشـین جنگی کاخ سـفید را به گل 
نشـانده اند و از حسـینیه هاي سـرزمین حجاز و بحرین و نیجریه فریاد حیدر حیدر 
بلند اسـت. دیگر براي روشـنفکران وابسـته به معاویه در سـرزمین هاي اسـلامی 
و فریادخواهی اسـلام در بیداري اسـلامی راهی جز شـیوه عمروعاص در گریز از 

میدان نبرد نمانده اسـت.
رسـانه هاي کاخ سـفید یاراي خاموش کـردن بصیرت افزایی «عمارهـا» را ندارند 
و نـه شـعار «البقیه» و نه فریاد «لاقتـالِ» تأثیـري در اراده و راهی که یاران علی 
زمانـه برگزیدنـد نمی گـذارد. اشـعث هاي زمانـه به خوبـی می دانند کـه حتی اگر 
بیسـت هـزار نیرو را فراهم کنند تا شمشـیر از نیام برکشـند و علی زمانـه را وادار 
بـه عقب نشـینی یارانـش کنـد تنهـا از یک محلـۀ تهران دویسـت هـزار مالک 
اشـتر شمشـیر از نیـام خواهند کشـید و انتقـام لحظـات غریبانه مولایشـان را از 
عمروعاص هـا و اشـعث هاي زمانه خواهند گرفت. ورق برگشـته اسـت، موقعیت 
جنـگ صفیـن در امـروز، موقعیت بدر و خیبر اسـت، اگـر روزي نسـل اول و دوم 
سـربازان امـام تنهـا ناوهـاي کاخ سـفید را در خلیـج فـارس و تنگـه هرمز رصد 
می کردنـد، رویش هـاي اسـلام نـاب، شـناورهاي نظـام سـلطه را در آن سـوي 
دریـاي مدیترانـه و دریـاي سـرخ در تیـررس خـود دارند ایـن در حالی اسـت که 
اندیشـۀ نـاب اسـلام محمدي(ص) و اسـلام انقلابـی به فصل گل دادن رسـیده 

اسـت، امـام تـازه آغاز شـده اسـت و ما هنـوز در آغـاز راهیم.
قوةولا حول و لا قوةولا حول و لا قوة الا باالله العلی العظیم

به قلم سردبير

خط نفوذ از «البقیه» ى صفین تا «لاقتالِ» برلین
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